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  ياسيدر فقه س يپلماسيو د تيرابطه امن يقرآن يمبان
  »قلوب و الزام فيامان، تأل«به قاعده  كرديبا رو 
*رحمان عشريه 13/7/98:تأييد 27/3/98: دريافت

    چكيده
 يكـه بـر تمـام    يانيوح يهابرخوردار از پشتوانه يِبه عنوان منظومه معرفت عه،يفقه ش
 ـاشراف دا يانسان اتيجوانب ح  يو اجتمـاع  يرا در سـطوح فـرد   يو يشته و سعادت واقع
 فقـه دارد.  يراهبـرد  يهـا دگاهيد ،تيامن جاديو ا نيمأت يهادر خصوص راه كند،يدنبال م

 ـيد يسازنهينهاد يبرا يثيمتون حد و يوح ينوران اميبا الهام از پ عهيش ياسيس  در يپلماس
 مناسب را ارائه نمـوده اسـت. جسـتار    يكارهاراه ت،يامن نيتأم يهارساختيز يسازفراهم

 ه:يآ ،نخست .گفته پرداخته استشيپ يمبان يبه بررس ،يليتحل ـ  يفيرو با روش توص شيپ
»غْهلأَب نَه ثُمْأمعقد امـان  عيدف از تشركه ه هيپا نيبرا ؛»امان قاعده«) به عنوان 6): 9((توبه »م، 

) بـه  60 ):9((توبـه  »و المْؤلََّفَةِ قلُـُوبهم « :هيآ ود وطرف مقابل خواهد ب گو باومجال به گفت ياعطا
 ـآ و يپلماسيگسترش د يبرا ملاز يبسترها جاديبا ا ونديدر پ» قلوب فيلأت قاعده«عنوان  : هي

»منَهيب كُمفاَح رشيقابل را ملزم بـه پـذ  فرد م ،»الزام قاعده«) به عنوان 42): 5((مائده »فَإنْ جاؤُك 
 ـهـدف ارز  نوشـتار بـا   ني. اديو مذهب خودش نما نيد نيقوان  ـرابطـه امن  يمبـان  يابي و  تي
    .ستپرداخته ا يبررس و ليبه تحل عهيفقه ش در يپلماسيد

  واژگان كليدي
  »الزام قاعده«، »قلوب فيلأقاعده ت«، »امان قاعده« ،ياسيفقه س ،يپلماسيد ت،يامن

                                                                                

 :مين كـر آعلـوم و معـارف قـر    دانشـگاه و هيـأت علمـي   و عض قم هيدانش آموخته حوزه علم *
oshryeh@yahoo.com. 
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  مقدمه
كارهاي مختلفـي نيـز   بشري بوده و راههاي از ديرباز، امنيت يكي از نخستين دغدغه

الي كـه مقالـه حاضـر بـه دنبـال      ؤمين آن در عمل و نظر مطرح شـده اسـت. س ـ  أبراي ت
كارهاي تقويت ديپلماسي گويي به آن است، كشف ارتباط ديپلماسي و امنيت و راهپاسخ

 هـاي نگاه قرآن كريم است. به خصوص با توجه به آن كه معارف قرآني از سوي نگاه از
كـردن  گو متهّم اسـت، مطـرح  واعتنايي به ديپلماسي و گفتمحوري و بيغربي به جنگ

هـاي  قرائتي از دين كه قائل به وجود ارتباط ميان ديپلماسي و امنيت بوده و زيرسـاخت 
سازي ديپلماسي را در سطح بين المللي فراهم كرده باشد، از لازم براي تقويت و نهادينه

  خوردار است.اولويت انكارناپذيري بر
هاي ديني، رفتار سياسي دولت اسلامي بايـد بـه   بر اساس فقه اسلامي و ديگر آموزه

اي باشد كه اين آسودگي خاطر را در ديگر كشورها ايجاد كنـد كـه كشـور مزبـور     گونه
استفاده از قدرت خويش است. تفـاوت جـوهري    داراي عقلانيت و تعهد لازم در نحوه

لماسي در عرف رايج سياست بين الملل نيـز از وجـود همـين    ديپلماسي در اسلام و ديپ
گيرد. تصور كلـي كـه امـروز از ديپلماسـي، بـه ويـژه در روابـط        بنياد متفاوت ريشه مي

بـازي،  كـاري، دغـل  استكباري، در اذهان وجود دارد، مفهومي آميخته با شيطنت، فريـب 
عهدشـكني، سـوء اسـتفاده از    گويي، كاري، افتخار، امتيازطلبي، گزافهدروغ، نفاق، مخفي

هاي منفـي اسـت. ايـن    هاي وارونه و ديگر ارزشها و امكانات به معناي فراستفرصت
شـود، بلكـه خـود    تواند موجب افزايش امنيت بين المللي نه تنها نمي ،نوع از ديپلماسي

  شود. يكي از دلايل افزايش ناامني به دليل كاهش روزافزون اعتماد محسوب مي
بـر روايـات،    شكني و خيانت، عـلاوه ، در استدلال بر حرمت پيمان»اهرصاحب جو«

قبيح هستند. هر آن چه كه عقـل   شكني و خيانت ذاتاًسازد كه پيماناين گونه مستدل مي
به قبح ذاتي آن حكم كند، شرع نيز بـر حرمـت آن فتـوا خواهـد داد. مضـاف بـر ايـن،        

شوند تـا ديگـر مردمـان نسـبت بـه      ميشكني و خيانت از اموري هستند كه باعث پيمان
ها اسلام حس نفرت و انزجار پيدا كنند و از آن جا كه هدف اسلام، جذب و دعوت آن
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تـا،  و منزه از چنين اموري باشد (نجفـي، بـي   ابايد رويه دولت اسلامي مبر است، قاعدتاً
  ). 78، ص21ج

اگـر چـه در    ؛شـد بخـش و اعتمـادآفرين با  اننرفتار دولت اسلامي همواره بايد اطمي
سياست جاري بين المللي، ديپلماسي موفق و كارآمد با معيارهايي متفاوت مورد ارزيابي 

 ،آفرينـي و صـداقت  گيرد، اما در نگاه اسلامي و در سـيره اوليـاي ديـن، اعتمـاد    قرار مي
بندي به معيارهاي انساني در شود. پاينخستين معيار ديپلماسي موفق و كارآمد تلقي مي

نه حاصل ضعف و ناتواني دولت اسلامي، بلكه برگرفته از التزامات عقيـدتي   ،اسيديپلم
نيـز سياسـت    7و نگاه بنيادي آن به روابط خارجي است. آن چنان كه حضـرت علـي  

نه حاصل ناتواني در توسل به مكر، حيله و نيرنـگ، بلكـه    ،مبتني بر نگاه انساني خود را
  كرد و در همين راستا فرمود:دتي خود معرفي ميناشي از نگاه الهي و مبناي ديني و عقي

ة الغدر كنت من أدهى الناس، ألا إن لكل غدرة فجرة و لكل فجرة يلو لا كراه« 
)؛ 200(نهج البلاغـه، خطبـه   »كفرة، ألا و إن الغدر و الفجور و الخيانة في النار

 مدارترين مردم بودم، آگاه باشيد كـه هـر  من سياست ،اگر عهدشكنى بد نبود
ناسپاسـى و كفـرى در    ،كارىگى است و هر تباهكارى و هرزهتباه ،عهدشكنى

   .كارى و خيانت در آتش استى و تباهيوفابردارد، آگاه باشيد كه بي
 9مشهود و مسلم است. پيـامبر اسـلام   اي در ديپلماسي نبوي نيز كاملاًچنين شيوه

هـايي  ورد و نـه خـود وعـده   خ ـهاي ديگران را مينه فريب وعده ،در روابط ديپلماتيك
داد كه اطمينان بر اجراي آن نبود و همواره از برخوردهايي كه موجب تنفـر و سـلب   مي

  ).274، ص1395ورزيد (عميد زنجاني، شد، اجتناب مياعتماد طرف مقابل مي
جو قرار گيرد، بنيادهاي فقهي و حقوقي يا ودر فقه سياسي، مورد جستبايد آن چه 

آميز و توسـعه  ريزي روابط مسالمتتواند اساس و مبنايي براي پييهنجاري است كه م
گومحور و ديپلماتيك را فراهم سازد. مقاله حاضر ايـن مهـم را در سـه    وكرد گفتروي

هـدف از تشـريع   پردازد. محور انجام داده است. محور نخست، به بررسي عقد امان مي
 ـ واهد بـود طرف مقابل خ باگو واعطاي مجال به گفت ،عقد امان ليف قلـوب،  أ. قاعـده ت

هـاي  هـا و ملـت  اصل ديگر فقهي است كه هدف دولت اسلامي از تعامل با دولت
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كرده و فتح  هاي سختها را جايگزين شيوهمسلمان را بيان كرده، اقناع و جذب دل غير
كنـد تـا روابـط    كند. قاعده الزام نيز سعي ميها مرجح اعلام ميها را بر فتح سرزميندل
هـا و جوامـع غيـر مسـلمان، داراي يـك      اسلامي با دولـت  آميز دولت و جامعهسالمتم

زيرا كه در صورت فقدان و غيبت چنين چارچوبي،  ؛چارچوب حقوقي و هنجاري باشد
  گردد. آميز فراهم نميامكان برقراري روابط مسالمت

  شناسيمفهوم
  .ودشاين بخش به بررسي مفهومي واژگاه تحقيق پرداخته مي در

  مفهوم ديپلماسي
صـفحه يـا    ،از ريشه يوناني ديپلوما اخذ شده كه معنـاي لغـوي آن  » ديپلماسي«واژه 

 ،شـود كـه بـه موجـب آن    به سندي گفته مي» ديپلوما«در اصطلاح  و برگ تا شده است
ساخته » ديپلمات«و  »ديپلماسي«واژه  ،دادند. از اين ريشهعنوان يا امتيازي به شخص مي

در دو سطح صورت  ديپلماسي معمولاً ارائه تعريف درباره .)265ص ،انهم( شده است
شود كه بـر اسـاس آن،   گرفته است. نخست، ديپلماسي به عنوان مفهومي عام مطرح مي

دهـد، در ذيـل مفهـوم    سياست خـارجي انجـام مـي    تمامي آن چه يك دولت در عرصه
مـديريت كـل    بـه مثابـه  «ي گردد. به عنوان مثال، تعريـف ديپلماس ـ ديپلماسي مندرج مي

تري در علوم سياسـي نيـز دارد. در   در مقابل، ديپلماسي كاربرد خاص» سياست خارجي
توان به لحاظ هدف و يا به لحاظ شيوه و طريقي كه اين كاربرد خاص، ديپلماسي را مي

ديپلماسـي روشـي اسـت بـراي      .)212، ص1373شود، تعريف كرد (هالستي، اعمال مي
گـو يـا هـر روش    ول مربوط به روابط خارجي دولت به وسيله گفـت ئحل و فصل مسا

، در تعريـف ديپلماسـي   »نـيكلاس كـال  « .)207ص، 1384(قـوام،   آميـز ديگـر  مسالمت
هايي به جز جنگ است كه توسـط بـازيگر   تعريف من از ديپلماسي مكانيزم«نويسد: مي
  ).13، ص1387(كال،  »شودالمللي به كار بسته ميالمللي براي مديريت محيط بينبين

  دهقاع
هاى خانـه را  است و به اين تناسب، ستون ريشه	به معناى اساس و لغت	در» قاعده«
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معنـاى اصـطلاحى قاعـده، رابطـه     ). 201، ص5ج، ق1414، زبيـدى ( گويندمى» قواعد«
در توصـيف معنـاى اصـطلاحى قاعـده      »تهـانوى « .تنگاتنگى بـا معنـاى لغـوى آن دارد   

(تهـانوي،  » امر كلى منطبق على جميع جزئياته عند تصرّف احكامها منـه  اهان«: دنويسمى
م جزئيـات  قاعده امرى است كلى كه در هنگام شناسايى احكا)؛ 1176، ص5م، ج1996

  د.از آن، بر تمامى جزئيات خود منطبق باش
بـه   ،ميان فقيهان اتفاق نظرى وجود ندارد و هـر يـك از تعـاريف    ،در تعريف قواعد فقهى

برخى در تعريف قاعـده فقهـى    .هاى تمايز قاعده فقهى با ساير قواعد اشاره دارديكى از جنبه
الهـى واقـع    احكـام شـرعي  		آوردنسـت دقواعد فقهى قواعدى اسـت كـه در راه بـه   «د: انگفته
، فيـاض (» است تطبيق		باب بلكه از ،شوند، ولى اين استفاده از باب استنباط و توسيط نبودهمى

لازم به ذكر اسـت   ،دهعگفته در تعريف قاتوجه به نكات پيش اكنون با ).89، ص5ج ،ق1417
ده ع ـده در سه حوزه امان، تأليف قلوب و الزام، نه به عنـوان يـك قا  ععنوان قا كار گيريهكه ب

  .كه در مفهوم لغوي اين كلمه اشاره شده است ريشه		اساس وفقهي مصطلح، بلكه به معناي 

  و رابطه امنيت و ديپلماسي در فقه سياسي »قاعده امان«
عقد امان به معناي تأمين جاني، مالي يا ناموسي برحسب قرار داد از سوي مسـلمان  

قرآن كريم به عنوان مستند اصلي  .)131ص، 15ج ،تا(سبزواري، بي به كافر حربي است
وإنِْ أَحد منَ الْمشْرِكينَ استجَارك فأََجِرْه حتَّى يسمع كَلاَم اللـّه ثـُم   «فرمايد: قاعده امان مي

َنهْأمم غْهلعقـد الأمـان   «نويسـد:  در تعريف عقد امان مـي  »علامه حلي«). 6 ):9((توبه »أَب
؛ عقـد  )85، ص9، ج(الف)تـا (علامه حلي، بـي » للسؤال الكفاّر بالإمها بةك القتال إجاتر

  خواستن است. مبني بر مهلت ،متاركه جنگ در پاسخ به درخواست كفار ،امان
ه  «خداوند متعال، هدف از اعطاي امان را  تـا سـخن خـدا را     ؛»حتَّى يسمع كـَلام اللَّـ

 هايي كه آمـاده وجود گوش«ت به آن چه گفته شد، هر گاه كند. با عنايعنوان مي ،بشنود
چه به صورت ابتدايي و چه به  ؛امري محتمل باشد، عقد امان ،»شنيدن كلام حق هستند

صورت اجابت درخواست مهلت از سـوي طـرف مقابـل، امكـان تحقـق و انعقـاد دارد       
  ).377، ص1ق، ج1417، فياض(
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اعطـاي مجـال بـه     ،از تشريع عقـد امـان   شود كه هدفروشن مي ،با تحليل اين آيه
تجويز قرارداد امان در چنين شرايطي بدان معنا اسـت كـه    .گو و ديپلماسي استوگفت

گومحـور نيـز بـه دسـت آورد و وجـوب      وهـاي گفـت  توان با شيوههمين اهداف را مي
ايـن  خواهي كه با استناد به صيغه امر در آيه مباركه قابل اثبات است، داراي پذيرش امان

گومحور و وهاي گفتكسب اهداف مذكور از طريق شيوه ،دلالت است كه از نگاه قرآن
آمـده بـا اسـتفاده از چنـين     دسـت دارد و نتـايج امنيتـي بـه    ديپلماتيك در اولويت قـرار 

  . پايدارتر است آمده از طريق جنگدستهايي، نسبت به نتايج بهشيوه
عقد امان مـورد اسـتناد و اسـتفاده قـرار      از برخي رواياتي كه در مقام تعريف مفهوم

توان چنين برداشت كرد كه هدف اصـلي از تجـويز و تشـريع ايـن عقـد،      گرفته نيز مي
در مقام تعريـف   »علامه حلي«گو است. به عنوان مثال، وآوردن امكاني براي گفتفراهم

   :كندعقد امان به روايت ذيل استناد مي
قوما من المشركين فأشرب رجل فقال:  لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا«

أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم فأناظره، فأعطاه الأمـان أدنـاهم، وجـب    
 يرگاگر لش؛ )85، ص9، ج(الف)تا(علامه حلي، بي »على أفضلهم الوفاء به

از  يگــاه مــردپــس آن ،مشــرك را محاصــره كننــد يگروهــ ن،ياز مســلم
تـا   دي ـامان نما يمسلمان تقاضا نايرگآمده و از لش شيشوندگان پمحاصره

چـه  پـس چنـان   ،ملاقات و مـذاكره كنـد   شانيفرصت) با فرمانده ا ني(در ا
بـالا)   هبـر فرمانـده (رد   ،كند يدهر اقدام به امانگ) آن لشنييسرباز (رده پا

  .شده وفادار باشدلازم است به امان داده
 طرف مقابل، نه صـرفاً  شود كهبر اساس اين روايت، اعطاي امان در فرضي انجام مي

گو است. او آماده است تا كلام خويش را بگويد و كلام وآماده شنيدن، بلكه آماده گفت
  ما را نيز بشنود.

ايـن   ،كنـد له ايجـاد مـي  أتنها فرقي كه در مس ،فرض طرح درخواست از سوي كفار
 در حالي كه ممكن اسـت در حالـت عـادي،    ؛گردانداست كه پذيرش امان را واجب مي

چنين وجوب و ضرورتي در كار نباشد و اعطاي امان، به وجود يا عدم وجود مصلحت 
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ه و يعـرف شـرائع       «بستگي داشته باشد:  و من طلب الأمان من الكفـّار ليسـمع كـلام اللَّـ
). حتي گفته شده كـه در  86، صهمان(» هالإسلام، وجب أن يعطى أمانا ثم يرد إلى مأمن

نياز به انعقاد قرارداد امان ندارد و نفس نيـت و قصـد   چنين صورتي، مصونيت فرد كافر 
بخش بوده و جان و مال فرد مزبور مصون طرف مقابل براي شنيدن كلام الهي، مصونيت

  از تعرض خواهد بود: 
ولو دخل بسفارة أو لسماع كلام اللَّه، لم يفتقر إلى عقد أمان، بل ذلك القصد «

وان سفير (و نماينـده)يا بـه هـدف    و اگر (كافر)به عن؛ )91، صهمان(» يؤمنه
نيازي بـه انعقـاد (قـرار)     ،شنيدن سخن خداوند وارد (سرزمين اسلامي) شود

اگر تأمين (جاني) نخواهد داشت و همان هدف (مثبت) ضامن امنيت اوست.
نياز بـه عقـد    همين قصد براي امان كافي است و ،براي شنيدن كلام خدا آمد

  امان ندارد.
استفاده از حكمَ يا ميانجي است. فقه نيـز بـا    ،مول در ديپلماسيهاي معيكي از شيوه

گـوي مسـتقيم منحصـر    وبه مـوارد گفـت   درنظرگرفتن چنين امكاني، عقد امان را صرفاً
نساخته و انعقاد آن در فرض پيشنهاد حكمَ يا ميانجي را نيز مورد بحث قـرار داده و بـه   

  تجويز آن پرداخته است: 
فـإذا حاصـر المسـلمون حصـناً، و      قد يكـون بـالتحكيم،   أنّ الأمان و خلافه«

ظهرت قدرتهم على بعض الكفّار، و طلب الكفاّر النزول على حكم حاكمٍ من 
(كاشـف  » المسلمين، إماماً أو غيره، رئيساً أو مرؤساً، جاز للرئيس قبول ذلـك 

گـاهي از راه تحكـيم (و    ،داشتن و نداشـتن امان؛ )346، ص4تا، جالغطاء، بي
اگر مسلمانان دژي (كه به كـافران  ، (به عنوان مثال) است. پس خاب حكمَ)انت

بـر بعضـي از كفـار     را به محاصره درآوردند و (در مجاورت دژ) تعلق دارد)
درخواسـت كردنـد كـه     كفار (مستقر در بـالاي دژ)  گاه )مسلط شدند و (آن
 چـه آن ـ ها در امر نزول (از دژ يا عدم نزول) حكم باشد  فردي از مسلمان

فرمانـده  ـ   يس باشد يا فرد عاديمسلمين باشد يا غير امام و چه رئ امام ،فرد
  ها را قبول كند.تواند اين درخواست آنكننده) ميمسلمانان (محاصره
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گـو اسـت. در عـين حـال،     وساختن فرصت براي گفـت هدف از اعطاي امان، فراهم
هـا،  ك تمامي آناشتررد كه وجه ااوين ديگري هم صورت بگيتواند به عناعطاي امان مي

به عنوان مثال، هـدف از اعطـاي    كاري به غير از جنگ است.تلاش براي كاربست راه
جويي و استمالت از كافر، به اميد ترغيب وي به آيين اسلام باشـد و  تواند دلامان مي

ند ديگر فراهم كيا آن كه امكان رفت و آمد بدون مزاحمت را براي طرفين به بلاد يك
هـاي تجـارت و داد و   ). چنان كـه بـازكردن دروازه  502، ص1ق، ج1413حلي،  (علامه

ترين مواردي است كه در فقه، علاوه بر ترين و شايعستد ميان دو سرزمين، يكي از مهم
گو، به عنوان موارد جواز انعقاد امان، مورد بحث قرار گرفته است. وارائه دعوت و گفت

  نويسد: مي »ن براجاب«بر همين اساس است كه 
و إذا دخل الحربي دار الإسلام في تجارة، بأمان رجل من المسـلمين علـى   «

نفسه و جميع أسبابه، كان أمنا على نفسه و ماله و على من يكون في صحبة 
» من قرابة و غيرها، سواء خرجوا مجتمعين في دفعـة واحـدة أو متفـرقين   

 كـردن تجـارت  بابت ير حربكه كاف يزمان )؛307، ص1ق، ج1406(ابن براج، 
را نسـبت بـه خـودش و     ياز مسلمانان و يفرد شد و ياسلام نيوارد سرزم

كـه   يبه همـه كسـان   ،كافر از نظر جان و مال نياو امان داد، ا يهاونديهمه پ
 مـن ياـ   شاونديخوباشد و چه نا شاونديچه با او خو ؛كننديم يرا همراه يو

) باشـد  بارهكي(و به يهمگان ياسلام نياز سرزم انشچه خروج ؛خواهد بود
  .و چه جدا جدا

حتي در صورتي كه اقدام براي برقراري روابط تجاري، از سـوي غيـر    ،براين اساس
مسلمانان و با اين ذهنيت صورت گرفته باشد كه نفس چنين اقدامي بدون نياز به انعقاد 

وانند بـه بهانـه عـدم    تمسلمانان نمي و بخش استاي، مصونيتهيچ قرارداد و يا معاهده
  ها تعرضي داشته باشند: انعقاد قرارداد امان، نسبت به آن

أنّه أمان، فهو آمن حتى يرجع إلى  لو دخل الحربي دار الإسلام بتجارة معتقداً«
ــالبيع و الشــراء، و لا يســأل عــن شــي  مأمنــه، (علامــه حلــي، » ءو يعامــل ب

تجارت و بـا اعتمـاد بـه    به هدف  ياگر كافر حرب)؛ 105، ص9، ج(الف)تابي
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 يخواهد بود تا زمـان  يجان تيدر امن ،شود ياسلام نيجان وارد سرزم يمنيا
او را  دي ـمبـاح اسـت و نبا   يو فروش با و ديكه به منطقه خود برگردد و خر

  .اخذه كردؤمباح) م يتيخاطر فعاله(ب
در هر صورت، چه انعقاد قرارداد امـان بـراي تجـارت باشـد و چـه بـراي مقاصـد        

ها جزء وظايف دولت اسلامي است. اگر بيم آن وجود داشته مين امنيت آنأديپلماتيك، ت
هاي اعزامي از سوي غيـر مسـلمانان   تأزنان، نسبت به هيباشد كه از سوي دزدان و راه

تعرضي صورت بگيرد، بايد تدابير امنيتي لازم از سوي دولت اسلامي انجام بگيرد؛ چـرا  
تي اگر خود دولت اسلامي عامل آن نباشد، فرصـتي كـه   كه در صورت وقوع تعرض، ح

  آميز به وجود آمده بود، از ميان خواهد رفت:هاي مسالمتحل براي ديپلماسي و راه
ثُم أَبلغْه  :فإن خافا من اللصوص، سير معهما من يبلغهما مأمنهما، لقوله تعالى«

اند) از (خطر) دزدها شده (كه پناهنده اگر آن دو كافر؛ )95، صهمان(» همأمْنَ
هـا را همراهـي كنـد. چـون در     فردي (از مسلمانان معتمد) آن ،ترس داشتند

  برسان وي را به جايي كه احساس امنيت كند. :است رآن فرمودهق
بودن عقد امان پذيرفته شده، در بودن و موقتبا اين كه در فقه شيعه اصل غير دائمي

 ـعين حال، ملاحظات نظامي نمي د بـه عنـوان اهـرم فشـاري بـراي محدودسـاختن       توان
گو و ديپلماسي محسوب شود. با توجه به همـين نكتـه، فقهـا بـراي     وهاي گفتفرصت

تواند مقيد بـه  مي اند. عقد امان از اين جهت هممدت مشخصي را بيان نكرده ،عقد امان
ذكـر   ده و عاري از هـر گونـه  تواند مطلق بوجل خاصي باشد و هم ميزمان و ضرب الأ

  جل باشد: ضرب الأ
بزمان طويل أو قصير  و مقيداً و لا تقدر مدة العقد لهما بقدر، بل يجوز مطلقاً«

مدت زمان عقد براي آن دو (پسربچه و )؛ 86، صهمان(» نظرا إلى المصلحة
تواند خـالي از زمـان   اندازه مشخصي ندارد. بلكه عقد (مزبور) مي دختربچه)

هـا) بـا   بلند يا كوتاه گردد (كه اختلاف ايـن صـورت  باشد و يا مقيد به زمان 
   .توجه به (تفاوت نوع اقتضاي) مصلحت (است)
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  و رابطه امنيت و ديپلماسي در فقه سياسي ليف قلوبأقاعده ت
كه بـا اختصـاص    استكفاري در رابطه با  ،فقهدر  »ليف قلوبأت« معناي اصطلاحي

شود و يا در جهاد هاي ايشان جلب و به اسلام متمايل ميبه ايشان، دل زكات	بخشي از
از مسلمانان (كسـاني  » ضعفاء العقول«چنين به كنند. هميا دفاع، مسلمانان را همراهي مي
هـا نيـز امـوالي    شـود و بـه آن  اطلاق مي» القلوب لفةمؤ«كه از نظر عقلي كاستي دارند) 

 شان براي همراهي مسلمانان در جهاد و دفاع، تقويت شـود پردازند تا اعتقاد يا رغبتمي
  ).30، ص2، جتا، بيطباطبايي يزدي(

تـوان آن را در پيونـد بـا ايجـاد     ليف قلوب از ديگر مواردي اسـت كـه مـي   أقاعده ت
رآن كـريم دربـاره   بسترهاي لازم براي گسترش ديپلماسي مورد بـازخواني قـرار داد. ق ـ  

نَّما الصدقات للْفُقرَاء و الْمساكينِ و العْاملينَ علَيها و الْمؤلََّفـَةِ  ا«فرمايد: مستحقين زكات مي
ها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كـه بـراى   زكات ؛)60 ):9(؛ (توبه»قُلُوبهم
. شـود شـان اقـدام مـى   ب محبتكشند و كسانى كه براى جلآورى) آن زحمت مى(جمع

گيـرد. بـا وجـود    در باب زكات مورد بحث قرار مي ليف قلوب در كتب فقهي معمولاًأت
تري نيز ارائه داد. بـر  شده خوانش عاماستنباط توان از اين آيه و به تبع آن قاعدهاين، مي

كند كـه  ليف قلوب براي دولت اسلامي اين امكان را فراهم ميأاساس اين قرائت عام، ت
هاي ديپلماتيك كه مشتمل بر اقناع و متقاعدساختن هستند، در اولويـت راهبـردي   گزينه
 ـ  ،. به عبارت ديگر، اگر چه در كتب فقهيگيرندقرار  بـه   ليف قلـوب صـرفاً  أبحـث از ت

عنوان يكي از مصارف زكات مطرح شده، لكـن تشـريع چنـين اصـلي در قـرآن كـريم       
  هه با مسائل بين المللي است.گوياي وجهه راهبردي قرآن در مواج

بندي ابواب فقهي بر اساس اقتضائات زمانه مورد بازبيني قـرار  اگر ترتيب و اولويت 
تواند به عنـوان يـك سرفصـل مسـتقل، ذيـل مباحـث سياسـت        ليف قلوب ميأبگيرد، ت

دهد كه در سياست بين المللي دولـت اسـلامي،   خارجي قرار بگيرد. اين اصل، نشان مي
شده از ايـن  آوردهاي كسبد و دسترها  در اولويت قرار داو فتح ذهنيت بوجذب قل

تـر از  هـا از تهديـدات، بـيش   تر و پايدارتر بـوده و مصـونيت آن  طريق، به مراتب عميق
  افزاري و نظامي است. هاي سختآوردهاي حاصله از كاربست شيوهدست
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گـردد.  پـذير مـي  ه امكانشناسي اين قاعدييد چنين برداشتي، با ارجاع به مفهومأت
كـردن دو جـزء   به معناي اجتماع يا پيوستن به جمـع و ضـميمه  » الف«ليف از ماده أت

ــدي،   ــار هــم (فراهي ــام 366، ص8ق، ج1410كن ــا التي ــراه ب بخشــي، دوســتي، )، هم
كردن امور بيگانـه از هـم و   همبستگي و مهرورزي با ديگران است؛ چنان كه به جمع

و پيونـد ميـان دو قشـر و گـروه متفـاوت نيـز اطـلاق        يا ايجاد احساس همبسـتگي  
كسي يا چيزي كه مورد محبت و الفت قرار گيرد نيز به كار  شود. اين واژه دربارهمي
إِذْ كُنـْتُم  «: اسـت  آل عمران به اين معنـا بـه كـار رفتـه     103رود؛ چنان كه در آيه مي

نَ قُلُوبِكُميب فَأَلَّف داءبنـابراين،   .ديگـر بوديـد  چگونه دشمن يـك  به ياد آريد كه؛ »أَع
ليف در اصل به معناي انس و پيوند معنوي و روحي و رواني و عاطفي اسـت كـه   أت

  .  آيدها به وجود ميبين آن
هـاي غيـر مسـلمان از طريـق     هـا و ملـت  راهي برخـي از دولـت  دلي و همجلب هم
حجم مبادلات فرهنگـي و  هاي اقتصادي، قراردادها، يا افزايش چون مشوقابزارهايي هم

 ـ  »شيخ طوسـي «ليف قلوب است. أاقتصادي، يكي از مصاديق بارز اصل ت ليف أدربـاره ت
وجود داشت و مخصوص گروهي  9لفه در زمان رسول االلهؤسهم م«نويسد: قلوب مي

پرداخـت تـا در كنـار وي بجنگنـد     هـا مـي  ليف قلوب آنأاز مشركين بود كه پيامبر به ت
با صيغه ماضي از اين گروه ياد كرده  »خلاف«). شيخ در 233، ص4ق، ج1407(طوسي، 

ائمه اهل سنت مبني بر سقوط اين سـهم بعـد از رحلـت     يو در آن، گزارشي هم از آرا
  داده است و گويا خود نيز بر همين نظر است.  9پيامبر
استفاده كـرده  » ساقط«گويد كه شيخ از تعبير لام شيخ ميدر توضيح ك »علامه حلي«

بنابراين، حتي در زمان غيبت، اگر باز نياز به جهاد ضـرورت  ». منسوخ«و نه از اصطلاح 
جويي تواند با استفاده از اين سهم، كساني كه استمالت و دلپيدا كند، حاكم مسلمان مي

 يفزايد را به سوي خود جلب كنـد (علامـه  تواند بر عزت و اقتدار مسلمانان بها مياز آن
 ـ »شافعي«چون ). استدلال كساني هم68، ص1، ج)ب(تا حلي، بي ليف أبر سقوط سهم ت

قلوب از زكات اين است كه دين در زمانه ما عزت و شوكت يافتـه و ديگـر نيـازي بـه     
  ). 583، ص2ق، ج1406ليف قلوب نيست (محقق حلي، أت
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  گويد: ل ميدر نقد اين استدلا »علامه حلي«
تواند با حكم كتاب و سـنت مبنـي بـر اثبـات ايـن سـهم       دليل اين گروه نمي

راهي كفـار، باعـث   مسلمين از حمايت و هم نيازشدن امروزهمعارضه كند. بي
مانع پرداخت اين سهم در صورت عدم نيـاز   بلكه نهايتاً ،شودرفع حكم نمي

هـا  راهـي و حمايـت آن  مپس هر گاه دوباره جامعه اسلامي نيازمند ه ـ .است
توان اين سهم را به آنان پرداخت كرد. همين وضعيت در مورد ساير شد، مي

به اين معنا كه اگر  ؛اند نيز برقرار استاصنافي كه در مستحقين زكات ذكر شده
اي خاص، گروهي از آنان وجود نداشتند، تنها حكم پرداخت در همان در دوره

شـدند،   وباره چنين گروهـي در جامعـه ظـاهر   شود و هر گاه ددوره ساقط مي
، (الـف)  تـا گردد (علامه حلي، بيها پرداخت ميشده دوباره به آنسهم تعيين

  ). 250، ص5ج
كنـد  ليف قلـوب، ادعـاي اجمـاع مـي    أ، علامه بر بقاي حكم ت»منتهي المطلب«در 
ط نيـز پـس از آن كـه ايمـان را شـر      »ابن حمزه«). 338، ص8ق، ج1412حلي،  (علامه

قلـوبهم را از ايـن شـرط مسـتثنا معرفـي       لفـة ؤكند، ماستحقاق دريافت زكات عنوان مي
  ). 129ق، ص1408كند (ابن حمزه، مي

منظـور از ايـن گـروه    «نويسـد:  قلـوبهم مـي   لفةؤدرباره م »شرايع«در  »محقق حلي«
مـا  گيرند و جويي قرار ميراهي در جهاد، مورد استمالت و دلكافراني است كه براي هم

(محقـق  » غير از اين گروه، كسان ديگري را كه مصداق اين مفهوم باشند، سراغ نـداريم 
  ).149، ص1ق، ج1408حلي، 

بر اساس مصالح و » قلوبهم لفةؤم«توان گفت كه مصاديق بر اساس نكات پيشين مي
مصاديق  ،باشد. چه بسا گذشت زماندهد، قابل تغيير ميمفاسدي كه حاكم تشخيص مي

شده يـا مصـاديق گذشـته را از    ها نميجاد كند كه در گذشته تصور وجود آنجديدي اي
  ).313، ص1394قلوبهم خارج سازد (شريعتي،  ةلفؤعنوان م

 ـأچنان كه در آغاز بحث مورد ت ليف قلـوب  أكيد قرار گرفت، در واقع تشريع اصل ت
ي، راهبردي سياست امنيتي دولت اسلامي است، بر اساس چنين سياسـت  گوياي وجهه
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آميز، حتي گاه با اعطاي امتيازات اقتصـادي  هاي مسالمتگاه بتوان با استفاده از شيوه هر
گيـري قـرار داد،   فراتر از استحقاق طرف مقابل، اهداف سياسـي و امنيتـي را مـورد پـي    

ليف قلوب گويـاي آن  أآميز ضرورتي ندارد. تشريع اصل تهاي خشونتاستفاده از شيوه
هـا و منقادسـاختن   ي امنيتي دولت اسـلامي، تسـخير سـرزمين   است كه در طرح راهبرد

هـا و  شـود، بلكـه ايـن فـتح قلـب     فيزيكي افراد، راه حـل نهـايي و بنيـادي تلقـي نمـي     
اي بنيـادي،  توانـد بـه گونـه   ها است كـه مـي  ساختن دلها و همراهمسخرساختن انديشه

بـه زانـو درآوردن    اًهاي نا امني در جامعه را از ميـان بـردارد. هـدف اسـلام صـرف     ريشه
هـا و بازشـدن   هـا نيسـت، بلكـه در نهايـت، ايـن هـدايت انسـان       ها و دولـت حكومت
ها بر روي نور حقيقت است كه گوياي كانون راستين توجـه اسـلام   هاي قلب آندروازه
  است.

» قلـوبهم  لفـة ؤم«ليف قلوب تا حدودي به مصاديق أموضوع ديگر اين كه مصاديق ت
در  ؛شودشان به دست آورده ميهاي مالي دلبسا افرادي با كمك وابسته است؛ يعني چه

هاي حقيقي يا حقوقي ديگري احترامات اجتماعي و بـين  حالي كه در افراد و شخصيت
ثيري أنه تنها ت ،تواند داشته باشد و در گروهي ديگر كمك ماليتر ميثيري بيشأالمللي ت

هـا  قلوب نسبت به افراد يا كشورها و دولـت ليف أثير منفي دارد. امروزه تأندارد، بلكه ت
  . همان)مصاديق فراواني دارد (

 ـ  ها و قراردادهاي جزئي، ميچنين، توافقهم ليف قلـوب ديگـر   أتواند راهـي بـراي ت
اي كـه  تر را آماده كند؛ شيوهتر و وسيعهاي كليتا امكان رسيدن به توافقباشد ها دولت

گرفتـه  نيز مورد اسـتفاده قـرار مـي    9امبر خدانظران از سوي پيبه باور برخي صاحب
  است: 

هاي اصـولي  پيامبر اسلام براي ايجاد انگيزه در مخالفان براي مذاكره و توافق
آميز، از و كشاندن آنان به صورت منطقي و معقول به پاي ميز مذاكرات صلح

كـرد و بـا   ها هرگز صـرف نظـر نمـي   هاي جزئي در مورد قدر مشتركتوافق
مسـائل فرعـي، راه را بـراي رسـيدن بـه       قرارداد و معاهده در زمينه توافق و
يافتن به تمـامي  كرد؛ زيرا قصد دستتر هموار ميتر و بيشهاي اصوليتوافق
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مـذاكرات و   تها در يك مرحله، خود مـانع بـزرگ پيشـرف   ها و توافقهدف
ر يـابي بـه توافـق نسـبي د    ادامه روابط مثبت ديپلماتيك است، ولي با دسـت 

هـا و حتـي   تـوان سـرآغازي بـراي توافـق    تر مـي تر و سادهاهميت مسائل كم
  ).275، ص1395تر را رقم زد (عميد زنجاني، تر و اصوليهاي مهمكاريهم

  و رابطه امنيت و ديپلماسي در فقه سياسي الزام قاعده
غيـر   شيعيان در مواردي كه بين فقـه شـيعه و   كه به اين معناست» الزام«قانون فقهي 

شيعه را وادار به پذيرش قوانين دين و  توانند فرد غيرمي ،شيعه اختلاف نظر وجود دارد
فرحـي،   ( هرچنـد آن قـانون در فقـه شـيعه پذيرفتـه شـده نباشـد        ؛مذهب خودش كنند

  .)133ص ،ق1340
سـيس و گسـترش   أهاي قرآني براي تيكي ديگر از بسترسازيتوان ميالزام را  قاعده

تـوان در  يك با ديگر كشورها قلمداد كرد. مبناي قرآني ايـن قاعـده را مـي   روابط ديپلمات
يهود و خطـاب   جو كرد. خداوند در اين آيه دربارهومائده جست مباركه از سوره 42آيه

). طبـق  42 ):5((مائـده  »فإَنِْ جاؤكُ فاَحكُم بينَهم أَو أَعرضِ عنْهم« فرمايد:به پيامبرش مي
بين دو امر مخيـر اسـت:    ،كنندشريفه، پيامبر هنگامي كه يهود به وي مراجعه مياين آيه 

ها بپردازد و دوم اين كه اعراض كنـد.  آن كه به داوري و صدور حكم درباره نخست آن
توانـد آنـان را بـه حكـام     بر اساس روايات، مقصود از اعراض اين است كه پيـامبر مـي  

ها بر اساس قانون جاري در ميـان يهـود بـه صـدور     آن خودشان ارجاع بدهد تا در ميان
اعتقاد فقهاي اماميـه در مـورد تخييـر مـذكور را ايـن       »علامه طبرسي«حكم اقدام كنند. 

و الظاهر في روايات أصحابنا أن هذا التخيير ثابت في الشرع للأئمـة  «كند: چنين نقل مي
  ).304، ص3، ج1372(طبرسي، » و الحكام

 ـبا استناد به اين آي ليف قلـوب، يكـي ديگـر از    أه مباركه، قاعده الزام در كنار اصل ت
آميز با كشورهاي غير مسلمان، چـارچوبي  اصول فقهي است كه براي تعاملات مسالمت

شـدن فرآينـد   چنين چارچوبي، عملياتي و اجرايي حقوقي تعريف كرده و از طريق ارائه
د در صـورتي كـه بخـواهيم بـا     كن ـالـزام بيـان مـي    سازد. قاعـده ديپلماسي را ممكن مي
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نه بر مبناي جنگ و تخاصم داشـته باشـيم، مستمسـك     ،هاي غير مسلمان روابطيدولت
  حقوقي ما چه خواهد بود.

سـاختن فـرد مخـالف بـه     ملتـزم «نويسـد:  الزام مـي  در تبيين مفاد قاعده »بجنوردي«
ه مخـالف نبـوده   واردآمدن ضرري بر او ... حتي اگر آن ضرر در قانون فرد موافق، متوج

  ). 182، ص3ق، ج1419(بجنوردي، » باشد
نسبت به غير شيعيان، بر اسـاس آن  «چنين در تعريف اين قاعده گفته شده است: هم

چه خود بدان معتقد و متدين هستند، آثار وضعي مترتـب گـردد، حتـي اگـر آن حكـم      
  ). 271ق، ص1415(حلي، » مخالف با احكام فقه شيعه باشد

مكلفان ملزم به عمل طبق آن هستند، بين مذاهب و اديان مختلـف،   احكام عملي كه
باشد. گاه ممكن است عملي كه در شريعت يا اعتقادي نهـي شـده، در ديـن    متفاوت مي

در حالي كه ديـن   ؛ديگر واجب باشد يا ديني فرد را به پرداخت مالي به فردي وادار كند
تواند فرد اول را ملزم به فرد دوم مي ،تداند، در اين صوركار نمياو را طلب ،فرد مقابل

دانستن پس الزام به معناي ملزم .عمل بر اساس دين خود و در نتيجه پرداخت مال نمايد
، 1394باشـد (شـريعتي،   و اجبار فرد به عمل بر طبق دين، مـذهب و اعتقـاد خـود مـي    

كمـي  شود كه شريعت طرف مقابل، ح). قاعده الزام در مواردي جاري مي325-326ص
دارد؛ چرا كه اگر شريعت طرف مقابل نيز متفاوت با شريعت مورد پذيرش ما را بيان مي

چـه بسـا    ،ماند. به اين ترتيـب حكمي مشابه داشته باشد، ديگر بحث و جدالي باقي نمي
  الزام از اين جهت با احكام ثانوي شباهت دارد.  بتوان گفت كه قاعده

ازدواج بـا زنـي اسـت كـه در يـك مجلـس       به عنوان مثال، حكم اولي عـدم جـواز   
طلاقه شده است. بر اساس قاعده، در صورتي كه اين زن به مذهبي تعلق داشته باشد سه

طلاق در يك مجلس باشند، حكم ثانوي بر اساس مفاد قاعده، جواز كه قائل به جواز سه
  ). 184، ص3ق، ج1419ازدواج با چنين زني است (بجنوردي، 

فردي را كه متدين به دين ما نيست، ملزم بـه همـان حكمـي     توانحاصل آن كه مي
ق، 1420كرد كه خود بر اساس دين و مذهب خويش معترف و مقر بدان است (صـدر،  

). چه بسا بتوان گفت قاعده الزام با اعتباربخشي به نوعي تكثر حقوقي در 203، ص10ج
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آميز ميان دولت مسالمتها، امكان ايجاد و تقويت روابط روابط ميان پيروان ملت عرصه
  سازد.ها را فراهم ميها و ملتاسلامي با ديگر دولت

تر در حقوق مدني و در مورد اهل سنت مطرح در كتب فقهي گذشته اين قاعده بيش
 ؛شده و بيان شده است كه اهل سنت در بسياري از احوال شخصيه و معاملات و عقـود 

باشند. اما چنـان  ، ولي ملزم به آن ميهر چند با عمل طبق مذهب خود دچار ضرر شوند
توان نسبت به غير مسلمانان و در ديگـر مسـائل   كه خواهد آمد، مفاد قاعده مزبور را مي

هاي غير نيز جاري دانست. سهمي كه اين قاعده در تنظيم روابط دولت مسلمان با دولت
گـران در  پـژوهش تواند ايفا كند، تا آن جا است كه بسياري از نويسندگان و مسلمان مي

عنـوان  هحقوق بين الملل عمومي، اين قاعده را در كنار ساير قواعد فقهي ديگر، ب حوزه
توانـد از آن سـود ببـرد    اند كـه حقـوق بـين الملـل اسـلامي مـي      يكي از منابعي دانسته

  ).282، ص1، ج1396(ابراهيمي، 

  الزام در روايات  قاعده
الزام به صورت عمـومي   برخي از آن قاعده ،رواياتي كه در اين باره وارد شده است

تبيين شده و برخـي ديگـر، نـاظر بـه مـورد معـين و خاصـي وارد شـده اسـت. بـراي           
  كنيم.شدن زواياي بحث، به چهار نمونه از اين روايات اشاره ميروشن
درباره ازدواج با زني كه بـه مـذهب اهـل سـنت در يـك مجلـس        7. امام كاظم1
الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجـوهن، فـلا بـاس    «دند: طلاقه شده بود فرموسه

؛ آنان را ملزم كنيد بر عمل به آن چـه خـود   )73، ص22ق، ج1409(حر عاملي،  »بذلك
  ها ازدواج كنيد، پس اشكالي در آن نيست.  اند و با اين گونه زنانِ آنرا بدان ملزم دانسته

داند و مي» ديگر طوايف مسلمان«ر به در اين روايت را ناظ »هم«، ضمير »بجنوردي«
ها كردن آناز همين رو، در خصوص شمول اين روايت نسبت به غير مسلمانان و داخل

). با توجـه  183، ص3ق، ج1419كند (بجنوردي، الزام، اشكال وارد مي در قلمرو قاعده
پاسـخ داد  توان به اين اشكال اين گونه به عموميتي كه در ديگر روايات وجود دارد، مي

تواند مخصص يك حكم عمومي باشد. آن چه كه در اين روايت كه مورد، هيچ گاه نمي
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ناظر به موردي خـاص اسـت، لكـن بـا      ،آمده، اگر چه با توجه با شرايط صدور روايت
تواند مانع از شمول عمومات اين باب توجه به ديگر روايات، خصوصيت اين مورد نمي

  روان ديگر اديان شود.  نسبت به ديگر موارد، نظير پي
نكردن زن در يـك مجلـس فرمودنـد:    طلاقهالي از سهؤدر جواب س 7. امام رضا2

(حـر عـاملي،    »ذلك من اخوانكم لا من هولاء، انه من دان بـدين قـوم لزمتـه احكـامهم    «
 ،اسـت  ء؛ اين مطلب نسبت به برادران شما (شيعيان) لازم الاجرا)75، ص22ق، ج1409

ملـزم بـه    ،زيرا هر كس كه به دين گروهـي متـدين بـود    (اهل سنت)؛ها نه نسبت به آن
  اجراي احكام آنان است.

فرماينـد:  كنـد و امـام مـي   ال ميؤدرباره احكام س 7. محمد بن مسلم از امام باقر3
؛ بر اهل هر ديني آن چـه  )158، ص26(همان، ج »تجوز علي اهل كل دين ما يسـتحلون «

كه در خصوص شـمول  برخي معتقدند با توجه به اين دانند، جايز است.را كه حلال مي
دارد، ولي پذيرفتند كه مفاد اين روايـت   الزام نسبت به غير مسلمانان ترديد وجود قاعده

  ).184، ص3ق، ج1419شود (بجنوردي، غير مسلمان مي عام بوده و شامل مسلمان و
شــرح  7اي از ارث را خــدمت امــام صــادقلهأ. در روايــت چهــارم، راوي مســ4
ت از اهـل سـنت اسـت و يكـي از وراث، از       داده شرح لهأدهد. در مسمي شده، فـرد ميـ

طبق احكام فقه اهل سنت، فرد شيعه مستحق ارث است، به خلاف احكام فقـه   ،شيعيان
خذوا منهم مـا يأخـذون مـنكم فـي سـنتهم و      «فرمايد: در پاسخ مي 7شيعه. امام صادق
؛ هـر آن چـه كـه آنـان طبـق      )158، ص26ق، ج1409(حر عاملي،  »مقضائهم و أحكامه

  ها بگيريد.گيرند، شما نيز از آنسنت، قضاوت و احكام خويش از شما مي
، بـا ايـن كـه مفـاد ايـن قاعـده و ديگـر روايـات         »شهيد سيد محمد صـادق صـدر  «
داند، اين روايت را از شمول نسبت به شده در اين باب را شامل غير مسلمانان ميمطرح

اين روايت به پيروان مذاهب ديگر اختصـاص   ،داند. به بيان ويمانان عاجز ميغير مسل
شود كه مـا  شود؛ هر چند اين اختصاص، باعث نميدارد و شامل افراد غير مسلمان نمي

زيـرا روايـت داراي    ؛قاعده الزام را نيز مختص به طوايف مسلمان بـدانيم  ،آن به واسطه
تناد به آن، غير مسلمانان را از شمول قاعـده خـارج   مفهوم مخالف نيست كه بتوان با اس
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رسـد روايـت مـذكور    ). با وجود اين، به نظر مي217، ص10، جق1420دانست (صدر، 
علاوه بر اثبات قاعده الزام، تا حدودي شـامل بيـان فلسـفه و حكمـت ايـن قاعـده نيـز        

  خواهد بود. 
ختصـاص آن بـه   نكته ديگري كه در خصوص گستره اين قاعده قابل بحث اسـت، ا 

چون طلاق، ازدواج و ارث، يا عموميت آن نسبت به ديگر احكام است. گـر  مواردي هم
 ، اين قاعده را صرفاً:اين موارد در عصر معصومين بر استفاده هاي فقهي بناچه كتاب

توان اصول كلي را كـه  اند، ولي روايات عموميت داشته و نميدر موارد فوق به كار برده
ال مربوط دانست و از كليت ؤاند، تنها به مورد سالي مطرح كردهؤواب به سائمه براي ج

همـه عـام اسـت و    » ما يسـتحلون «و » لزمته احكامهم«آن صرف نظر كرد. عباراتي نظير 
ديگر نيـز  ها با يكها را به ابواب خاصي از فقه اختصاص داد. ارتباط دولتتوان آننمي

وج آن از شمول قاعده وجود نـدارد و عمومـات   از جمله مواردي است كه دليلي بر خر
  ).331، ص1394گيرد (شريعتي، اين مورد را در بر مي ،قاعده

تجوز علـي  «الزام با توجه به عبارت  لازم به ذكر است كه برخي از فقها معتقدند قاعده
، قاعده در مـواردي كـه بـر    »علي« كه در روايت آمده و به خصوص كلمه» اهل كل دين...

غير مسلمان يا مسلمان سني باشد، قابل اجرا است. ولي بايد گفت علاوه بر اين كـه  ضرر 
الزام نفع فرد را نيز به دنبـال دارد. ماننـد    روايات ديگر كلي است، برخي از مصاديق قاعده

طلاقه كـرده، حـال زن طبـق ايـن     خود را در يك مجلس سه آن كه مردي سني، زن شيعه
توان منافي با منـافع مـرد دانسـت،    دد است و اين ازدواج را نميقاعده مجاز به ازدواج مج

بلكه چه بسا ممكن است به نفع وي نيز باشد؛ مانند آن كه زن از همسر دوم خـود طـلاق   
  ). 167، ص2ق، ج1411بگيرد و دوباره به ازدواج همسر اولش درآيد (مكارم شيرازي، 

توان خدشه وارد كرد، شده ميبياندهنده در تعبير هر چند در تحليل منافع مرد طلاق
الزام به مواردي كـه بـه ضـرر فـرد طـرف مقابـل        كاربرد قاعده ،با وجود اين اختصاص

است، وجهي ندارد. چنان كه پيش از اين گذشت، هـدف از ايـن قاعـده در بسـياري از     
 مندي را ميان يك فرد شيعهساختن چارچوبي است كه بتوان حداقل قاعدهمواقع، فراهم

  مسلمان و فردي كه به مذهب، كيش يا آيين ديگري تعلق دارد، ايجاد كرد.
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اي با استناد بـه ادلـه   :معصومين بر همين اساس است كه تمامي احتجاجات ائمه
كه در نزد اهل سنت مقبول و مورد پذيرش است، بـا وجـود ايـن كـه در نـزد شـيعيان       

عده الزام تلقي شـده اسـت. بـه    مخدوش و غير قابل پذيرش است، از باب استفاده از قا
مردمـي كـه بـا ابـابكر و     «در خطاب به معاويه:  7عنوان نمونه، فرمايش حضرت علي

تواند نمي ،سان بيعت مرا پذيرفتند، پس كسي كه حاضر استعمر بيعت كردند هم بدان
چنـان كـه از   ». تواند آن را رد كندنمي ،ديگري را خليفه گيرد و آن كس كه غايب است

انـد،  نيـز بيـان كـرده    )6، نامـه نهج البلاغه(جملات پيدا است و برخي از شارحان ظاهر 
حضرت اجماع و اتفاق مردم را مستند خويش قرار داده، مخالفان را بـر اسـاس عقايـد    

  ).198، ص17ق، ج1398دارد (خويي، خودشان به تسليم وا مي

  گيرينتيجه
  :آيدگفته نتايج زير به دست ميمجموع نكات پيش از
گو، ارتباط وثيقي با افزايش ضريب امنيت بين المللـي  و. تقويت ديپلماسي و گفت1

ها و جوامـع و  دارد و اين مهم، از طريق افزايش فضاي شفافيت و اعتماد در ميان دولت
  شود. آميز براي حل و فصل اختلافات عملياتي ميكاري مسالمتنيز ايجاد راه

امنيـت و  روايـات نيـز بـر روي دو محـور      يـات و گيـري از آ الهام . فقه سياسي با2
كيد دارد و ديپلماسي را بـه عنـوان ابـزاري اعتمـادآفرين معرفـي      أبه شدت ت ديپلماسي،

  آميز تنازعات را دارد.  كند كه ظرفيت حل و فصل مسالمتمي
سـازي ديپلماسـي محورهـايي را    . فقه سياسي، با الهام از قرآن كريم، براي نهادينـه 3

هاي مورد نياز براي بسط و گسترش زيرساخت ها را به منزلهتوان آنكند كه ميارائه مي
  ديپلماسي بين المللي تلقي كرد. 

واره دهـد كـه فقـه هـم    به عنوان يك مبناي قرآني، نشان مـي » امان قاعده« .4
 ،دارد و هيچ اعتقادي به بن بست ديپلماسي ندارددريچه ديپلماسي را باز نگه مي

هاي كـارزار آراسـته   ايطي كه شمشيرها از نيام بركشيده شده و صفحتي در شر
  شده است.
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هاي فقهي برگرفته از قرآن كريم اسـت كـه   از ديگر سامانه» ليف قلوبأت ةقاعد. «5 
تواند در بسط و تقويت ديپلماسي نقشي انكارناپذير ايفا كند. اين قاعـده حكايـت از   مي

 لفةؤم«داند و با طرح سهم ها مقدم ميفتح سرزمين ها را برآن دارد كه قرآن تسخير قلب
امكان انعطاف مورد نياز براي حاكمان مسلمان در جهت نيل بـه ايـن هـدف را    » قلوبهم

  سازد. فراهم مي
هـاي  نيز كه برگرفته از پيام نـوراني قـرآن كـريم اسـت، چـارچوب     » الزام قاعده. «6

آميز با كشورهاي ي ارتباطات مسالمتحقوقي مورد نياز براي گسترش ديپلماسي به معنا
  دهد.جهان را در اختيار جامعه اسلامي قرار مي

  و مĤخذ منابع
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